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                                                                 آنه ماری شیمل                      :  57 : ص. سادسالدرس ال   

 

 .«یچه ای به سوی جهانی نوین استیادگیری هرزبانی، در»   

 

خانم دکتر"آنّه ماری شیمل" ازمشهورترین شرق شناسان به شمارمی آید)شمرده می شود(. در"آلمان" متولدشد و اززمان کودکیش به    

. زمانی که مطالعه ی زبان عربی راآغاز  )..مشتاق و شیفته ی ایران بود(و شیفته ی ایران بود  مشتاق بود،  میشدهرچه که به شرق مربوط  

)یا:  به دست آورد  را  مدرک دکتری در فلسفه و مطالعات اسلامیخود    در نوزده سالگی  .  ت)سنش پانزده سال بود(کرد، پانزده سال داش

 . زبان ترکی رایاد گرفت و دردانشگاه آنکارا درس داد هنگامی که درنوزده سالگی خود بود، مدرک..را به دست آورد(. )وی(

مقامش رادردانشگاه های    های دین اسلام وآگاهی برآن دعوت می کرد. و این کار،، دنیای غربی مسیحی رابه فهمیدن واقعیت  شیمل   

ند،، پس بهکشورهای اسلامی بالابرد تهران نایل گشت)دکترای  قونیه و  پیشاور،  اسلام آباد،  )دریافت(دکترای افتخاری ازدانشگاه های س 

 افتخاری در .. را به دست آورد( . 

؛ و سخنرانی هایی به زبان فارسی می کرد.  فرانسوی و اردو رایادگرفت   انگلیسی،  عربی، ترکی،  ،رسیاو زبان های بسیاری ازجمله فا   

 است."   یک انساناو مثالی برای این عبارت بود: "انسان، باهرزبانی 

 .  )مولانا( تألیف کردبلخی شیمل بیش ازصدکتاب و مقاله ازجمله کتابی درموردشخصیت جناب جلال الدین    

و همین طور نزدیک به بیست و پنج سال  اوزندگی درشرق رادوست می داشت، به همین دلیل مدتی طولانی درهند و پاکستان درس داد   

 .دانشگاه هاروارد تدریس کرد در

 شیمل پیش ازمرگش به همکارانش سفارش کردکه گروهی راجهت گفت وگوی دینی وفرهنگی تشکیل دهندکه هدف برترش "گسترش    

 . بستگی بین تمدن ها" باشدای دوستی و تفاهم بین اروپا و جهان اسلام" و "همپل ه

شیمل دریکی از مصاحبه هایش به دعاهای اسلامی اشاره کرد و گفت : "من دعاها و حدیث های اسلامی رابه زبان عربی می خوانم و     

 به ترجمه ی آن ها مراجعه نمی کنم." 

پس آن گاه که بمیرند،آگاه می    ،فتگانندی قبرش نوشته شود :"الناس نیامٌ فإذا ماتوا انتبَهَوا.")مردم خ  او وصیت کرد که این حدیث رو   

 شوند)بیدارمی شوند(."حضرت پیامبر)ص(  

   نکات واژه نامه: 78 ص.   

رْ  إشارة  -     أشَارَ: اشاره کرد؛ حروف اصلی: ش و ر؛ ماضی باب إفعال /    أشَارَ  ی شیر   أشَ 

 قذَفََ ؛ حروف اصلی : ل ق ي ؛ ماضی باب إفعال /    ألَقیَ  ی لْقي  ألَْق   إ لقاء  : انداخت = رَمَی،(باشد  به تنهاییاگر )ألَقی  -   

 ، مصدر باب مفاعَلَة است.م حاضَرة : سخنرانی -   

 ألَقیَ م حاضَرة : سخنرانی کرد، سخنرانی ایرادکرد  -   

 أوَصَی : سفارش کرد، وصیّت کرد؛ حروف اصلی : و ص ي ؛ ماضی باب إفعال / أوَصَی ی وصي  -   

لثلاثی مزید)باب تفعیل(   شَکَّلَ: تشکیل داد،  -    ل   شَکّ   یل تشَک  ֠شَکَّلَ  ی شَکّ 

 ، گواهی دادن، شهادت  )دراین درس(شهادة: مدرک -   
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 ، حروف اصلی: ع د د ، ثلاثی مجرّداست: عَدَّ  یَع د  (عَدَّ: به شمار آورد، شمرد)از"عدد" می آید -   

 ود به شمار می رود، شمرده می ش دردرس مضارع مجهول این فعل ذکرشده: ی عدَ :    

بَ فرق دارد -    بَ و تقَرََّ  . قارَبَ نزدیک بودن  زمانی است.  قارَبَ: نزدیک شد؛ با قرَ 

 داد  ، گسترش)درصورتی که ماضی باشد(: کشیدمَدَّ  -   

 هم مصدر:  ،؛ دو کلمه ی مشابه است و این نیست که یک کلمه هم به معنای فعل باشد)درصورتی که مصدر باشد(مَدّ: گسترش -   

            ، گسترش داد:کشیدمَدَّ)فعل ماضی(           

د )فعل مضارع(            شدیَم                  ، گسترش می دهد:می ک 

   ترش دادن، گس:کشیدن، گسترشمَدّ)مصدر(           

ق: خاورشناس، شرق شناس-     اسم فاعل از باب استفعال ، حروف اصلی: ش ر ق، م شتشَر 

نذ  : اززمان  ، ازهنگام؛ )از یک مدت زمان خاصّ  -     ی تا الآن(م 

 *توجّه: ثقَافة با حَضارة اشتباه نشود.    

 حَضارة با م حاضَرة اشتباه نشود.             

 عَدَّ با مَدَّ اشتباه نشود.             

قابلَة)م               ناظَرة)به هم یاباهم نگاه کردن(اشتباه نشود.م حاضَرة)سخنرانی( با م     صاحَبه( با م صاحَبة)هم صحبتی کردن، دوستی( با م 

***************************************************************************************   

 : درک مطلب 78ص.    

 مطابق با متن درس به سؤال های زیر پاسخ بده:    

 .. شیمل دعاهای اسلامی رابه چه زبانی می خوانْد؟ کانت تقرأ الأدعیة الإسلامیة باللغة العربیة1   

 ؟ "الناس نیام فإذا ماتوا انتبهَوا." . کدام حدیث برمزار شیمل نوشته شد2   

ن مئة کتابٍ و مقالةٍ . شیمل چندکتاب و مقاله تألیف کرد3     .؟ ألفَّت أکثر م 

لوا فریقاً للحوارالدینيّ 4    داقة   یکون هدف ه الأعلی"مَدَّ ج سور  و الثقافيّ   . شیمل همکارانش رابه چه چیز سفارش کرد؟ أوصَته م أنَ ی شَکّ   الصَّ

 .  "الاتحاد بین الحَضارات"والتفاهم بین أوروباّ و العالَم الإسلامي" و  

ل دَت في ألمانیا. شیمل درکجا متولد شد5       .؟ و 

*************************************************************************************** 

 مرین االأول: ت: ال82 ص.   
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عجَبة   : شیمل اززمان کودکیش به هرچه که به شرق مربوط 1     ، اشتیاق داشت و شیفته ی ایران بود . میشد. م 

داده می شود تا از تلاش هایش درزمینه ی مشخصی قدردانی شود.    به کسی. الفَخریّة   :  دکترای افتخاری همان مدرکی است که  2   

 (به او داده می شود. یشخصدرزمینه م شهای  تلاش قدرشناسی از برای)

 . أنَق رة  : مسلّماً آنکارا بعدازاستانبول دومین شهربزرگ درترکیه است.3   

 . الأ ردیّة  : مردم پاکستان به زبان اردو صحبت می کنند. 4   

لیزیّة  : زبان رسمی در بریتانیا انگلیسی است. 5     . الإنج 

 نکات متن درس:  57ص.   

 إلی عالَم: جار و مجرور، جدید: صفت بر)ازنوع اسم(،تعَلَ م: مبتدا، کلّ: مضاف إلیه، لغة: مضاف إلیه، ف تحَةٌ: خ -   

 : 76ص.   

 ت عَد : فعل مجهول : 1سطر-   

ل دَت: فعل مجهول: 2سطر-       إلیه، یرتبط: فعل إلی کل: جارومجرور، ما: مضاف ،و 

 لغة العربیة: صفت ، بدراسة: جارومجرور، اللغة: مضاف إلیه،حین: قیدزمان، بَدأت: فعل:  4سطر-   

ست في جامعة أنقرة." )دردانشگاه  :  6سطر  -    آنکارادرس داد.( اگرفعل بدون تشدید شود، ترجمه متفاوت می گردد:  *توجّه: جمله "دَرَّ

 دَرَسَت في جامعة أنقرة: دردانشگاه آنکارا درس خواند. 

الدّین: مضاف إلیه، حقائق: مضاف إلیه،  المسیحيّ: صفت العالَم، لفهم: جارومجرور،    : العالَم: مفعول، الغربيّ: صفت العالم،7سطر  -   

 الإسلامي: صفت دین 

 رَفَع: خبر)ازنوع فعل( ، شأن: مفعول، ها: مضاف إلیهالعمل: وابسته به هذا،   هذا: مبتدا،: 8سطر-   

   ه: اگر جمله به این صورت تغییر یابد، ترجمه و نقش های ارکان جمله نیز تغییر می کنند: هذا عملٌ رَفَعَ شَأنهَا.*توجّ    

 ه فرمایید:  به مشابهت دو جمله توجّ    

 . هذا العمل رَفَعَ شَأنها. این کار، مقامش را بالا برد. هذا: مبتدا، العمل: وابسته و تابع هذا، رفع: خبر)ازنوع فعل( 1   

هذا: مبتدا، عمل: خبر)ازنوع اسم(، رفع: فعل و صفت)جمله ی وصفیه(   . هذا عَمَلٌ رَفَعَ شَأنها. این، کاری است که مقامش را بالا برد.2   

 شأن: مفعول، ها: مضاف إلیه برای عمل،

 کثیرة: صفت  ، لغات: مفعول،: تعَلََّمت: فعل10سطر-   

 صرفاً جهت اطّلاع:    

رسیّة، و: حرف عطف، الإنجلیزیة: معطوف بر  العربیة: معطوف برالفارسیة، و: حرف عطف، الترکیّة: معطوف بر الفاو: حرف عطف،   

 الفارسیّة، و: حرف عطف، الفرنسیّة: معطوف بر الفارسیّة، و: حرف عطف ، الأردیّة: معطوف بر الفارسیّة

**توجّه: هرگاه بین دوکلمه مرتبط به هم و، ف، ث مَّ، أوَ، أمَ)حروف عطف( بیاید، کلمه ای که بلافاصله بعدازاین حروف می آید در محل    

. بین حرف عطف ومعطوف نباید فاصله ای  1إعرابي "معطوف" نام داردو کلمه ی مرتبط  پیش ازحروف عطف "معطوفٌ عَلیه" . نکته:
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. حرف عطف ومعطوف بودن نقش است، اما معطوف عَلیه بودن  2طوف عَلیه و حرف عطف ممکن است فاصله باشد.  باشد، اما بین مع

 نقش نیست و معطوف علیه ما معمولاً یا فاعل است یا مفعول یا مبتدا و ..

عطف، مقالة: معطوف به کتاب،  أکثر: مفعول، من مئة: جارومجرور، کتاب: مضاف إلیه، و: حرف  سطرآخر: ألفَّت: فعل، شیمل: فاعل،-   

 : بدل بلخيّ جلال الدّین: مضاف إلیه، ال، حول: قید مکان، شخصیّة: مضاف إلیه

 :  77ص.   

سَت" ذکرشد، این جا   2و  1سطر -     شده.   تکرار: مجددّاً همان نکته که درمورد "دَرَّ

سَت: فعل2سطر    -    ب: فعل، کذلك: جارومجرور،  : دَرَّ ب،  ما: مفعول برای دَرّسَت، ی قار  عاماً: معدود، في جامعة: ، خمسة: مفعول برای ی قار 

 جارومجرور، هارفارد: مضاف إلیه

 و فاعل آن ضمیر واو واب شرط)ماضی(، انتبَهَوا: جوفاعل آن ضمیر واو  سطرآخر: إذا: ادات شرط، ماتوا: فعل شرط)ماضی( -   

 *ا نتبَهَوا: آگاه شدند=تنَبََّهوا، حروف اصلی: ن ب ه ، باب افتعال،   ا نتبََهَ   ینَتبَ ه    ا نتبَ هْ   ا نت باه    

 ا نتبَهَوا: آگاه شدند)ماضی( ، ا نتبَ هوا: آگاه شوید)امر(     


